
  

  باز قرارداد اعتبارتطبيقي  ةمطالع

 الملل اي ملي و تجارت بينـه در نظام
  

 17/03/95: تاريخ دريافت  1 پور فرد ابراهيم عبدي

 02/12/95: تأييدتـاريخ   دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه قم

    2 مونا استادي

  ق خصوصي دانشگاه قمآموخته دكتري حقو دانش

  چكيده

شـروط   از برخـي  پيرامـون  تواننـد  نمـي  يا خواهند نمي عقد انعقاد زمان در دليل هر به قرارداد نطرفي گاه

 ايـن  از. نماينـد  توافق...  و قرارداد مدت و پرداخت نحوة ،قيمت معامله، مورد كيفيت يا مقدار نظير قرارداد

 جهـت  معيـاري  تعيين صرفاً به يا كرده موكول آينده به را نظر ردمو شروط تعيين قرارداد، انعقاد ضمن رو

 اخـتلاف  ،شـود  مـي  ناميده باز قرارداد اصطلاحاً كه قراردادها نوع اين اعتبار بارةدر. كنند مي اكتفا آن تعيين

 صـحت  اساسـي  اصـول  از يكـي  قـرارداد  از ابهـام  رفـع  لـزوم  سـنتي،  ديـدگاه  مطـابق . دارد وجود نظر

 توافـق  وجـود  عـدم  نظيـر  دلايلي به ،باشد مفتوح و مبهم شروط داراي قراردادي چنانچه و قراردادهاست

 نظـم  و عقـلا  ةسـير  بـا  مغايرت و معامله بودن غرري قرارداد، تكميل امكان عدم انشا، قصد فقدان كافي،

 بطلان بر محكمي و كامل دليل يك، هيچ كه دهد مي نشان مزبور ةادل بررسي تنها نه اما است باطل عمومي

 ثبـات  حفـظ  لزوم عمومي، مصلحت بلكه دارد وجودها  آن براي منطقي يها پاسخ و نيست قرارداد نوع اين

 قـرارداد  ابهام اگر كه كند مي ايجاب اقتصادي شرايط و تجاري مقتضيات و نيازها همچنين و حقوقي روابط

 شـروط  و عناصـر  از برخـي  بـودن  مفتوح صرف شود، منازعه و اختلاف وقوع به منجر كه نباشداي  گونه به

  . دانست آن بطلان نبايد سبب را قرارداد

 قصد توافق، شرط، باز، اعتبار، قرارداد: واژگان كليدي

  مقدمه 

و امـور مهـم    3شـروط  پيرامون طرفين معمولاًاست و  قرارداد انعقاد براي لازم شرط توافق،

ساير شروطي كه از نظـر طـرفين يـا     قرارداد نظير نوع عقد، جنس، وصف و مقدار مورد معامله و

با اين وجـود، طـرفين ممكـن اسـت در     . رسند شود به توافق مي ها اساسي قلمداد مي يكي از آن
                                                           

1. Email: e.abdipour@qom.ac.ir               »نويسندة مسئول«  

2. Email: ostadi.mona@gmail.com 

  .است) clause( قرارداد مفاد وها  بند يعني هاي غربي رايج در نظام مفهوم مقاله، اين در شرط از منظور. 3

 154 -131، )1397(، 1، ش14، ج109، تطبيقي حقوق  
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در مـواردي كـه شـرط    . انعقاد قرارداد برخي از عناصر يا شروط عقد را مفتوح گذاشـته باشـند  زمان 

هـاي حقـوقي، ايـن امـر بـه       ممفتوح قرارداد، يك شرط فرعي و غير اساسي است، در اكثريت نظـا 

در اين موارد نقص قرارداد بر اساس عرف يـا قواعـد تكميلـي،    . كند اي وارد نمي صحت عقد خدشه

اما اگر شرط مفتوح، يكي از عناصر و شـروط  ) 46: 1368كاتوزيان، .(مرتفع و قرارداد اجرا خواهد شد

ر در نتيجـة غفلـت و مسـامحه    اساسي قرارداد باشد، بايد بين فرضي كه عدم تعيين شرط مورد نظ ـ

 . اند، قائل به تفكيك شد طرفين بوده و موردي كه طرفين عمدا شرط مزبور را مفتوح گذاشته

چنانچه عدم تصميم دربارة يكي از عناصر اساسـي عقـد ناشـي از غفلـت و سـهل انگـاري       

و رفع نقص بـر   متعاملين باشد، اصولاً قرارداد باطل خواهد بود، مگر اينكه امكان تكميل قرارداد

ها، عرف موجود يـا قـوانين تكميلـي ممكـن      اساس قصد ضمني طرفين، رويه معاملاتي بين آن

باشد؛ زيرا عدم تعيين يكي از شروط و عناصر اساسي قرارداد به دليل غفلـت و مسـامحه نشـان    

ي دهد كه شرط مزبور اصلاً در قلمرو توافق طرفين واقع نشده و در نتيجه توافـق كـافي بـرا    مي

 .آور، فراهم نشده است انعقاد يك قرارداد الزام

عناصـر   از برخـي  ةدربـار  ،باشـند  نتوانسـته  يـا  نخواسـته  عمـداً  طـرفين  اين وضعيت كه اما

 از فـرض اول آن اسـت كـه   : برسـند، در دو فـرض قابـل بررسـي اسـت      توافـق  به قرارداد مهم

 ـ منـوط  عقـد  انعقـاد  و نشـده  منعقـد  قراردادي هنوز هم طرفين ديد  شـروط  پيرامـون  توافـق  هب

ــده ــت باقيمان ــن در .اس ــد صــورت، اي ــت باي ــان طــرفين گف ــ در همچن  مــذاكرات ةمرحل

 را عقــد باقيمانــده، شــروط و لئمســا پيرامــون توافــق از پــس تــا برنــد مــي ســر بــه مقــدماتي

 )International Institute for the Unification of Private Law,2010: 54( .كننـد  منعقد

طـرفين،   ديـد  از قـرارداد،  بندهاي و شروط از برخي بودن مفتوح رغمه ب است كه فرض دوم آن

 كـه انـد   كـرده  توافـق  طـرفين  و ي ميان آنهاد ايجاد شـده آور الزامحقوقي  ةو رابط قرارداد منعقد

 تعيين جهت روشي يا ضابطه تعيين ممكن است به يا كنند توافق آينده در مفتوح شروط پيرامون

  )Ibid, 56. (باشند كرده هبسند مفتوح شروط

اي  اي به موجب قرارداد متعهد شده است كه ملزومات كارخانـه  به عنوان مثال، توليدكننده

در قـرارداد  ) ملزومـات (را به مدت يك سال تهيه كند، بدون اينكه مقدار دقيق مـورد معاملـه   

در زمـان   مشخص شده باشد يا به رغم تعيين مبيع تعيين ثمن قـراردادي بـه توافـق طـرفين    

مثال ديگر آن است كه در يك عقـد بيـع، طـرفين توافـق كننـد كـه       . موكول شده باشد  اجرا

مبيع معادل قيمت بورسي آن در زمان تحويل باشد يا تعيين ثمـن را بـه نظـر شـخص       قيمت
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بخشي از مفاد يـك قـرارداد اسـت كـه      ،1»شرط باز«بنابراين، . واگذار كنند) كارشناس(ثالث 

. انـد  انعقاد قرارداد دربارة آن توافق نكرده و آن را به صورت مفتوح رها كـرده طرفين در زمان 

)Gergen, 1992: 998 ( با اين همه، شرط باز با شرط مغفول يا شرطي كه در نتيجة غفلت و

 شـروط  و مفـاد  از بخشـي  دو، هـر  در گرچـه  .است متفاوت ،2مسامحة طرفين مسكوت مانده

 و دقتـي  بـي  نتيجـة  ديگري و طرفين ارادة و خواست نتيجة يكي اما ماند مي مسكوت قرارداد

 .باشد مؤثر قرارداد اعتبار در تواند مي تفاوت همين كه است غفلت

 قـرارداد ) L. Prosser,1932:733( 3شـناور  ثمـن  بـا  قرارداد نظير باز قرارداد اقسام از برخي

 دقيقـاً  معاملـه  مـورد  كيفيـت  آن در كـه  قـراردادي  ،)Smith, 2009:871-988( 4بـاز  مقـدار  بـا 

 شـده  شـناخته  مصـاديق  از) Howard, 1973:224(نامحدود  قرارداد با زمان و 5نشده مشخص

 بنابـه  اسـت  ممكـن  بلكـه  نيست اين موارد به منحصر باز قراردادهاي اما هستند قرارداد نوع اين

 ـ  ،6مبيـع  تسـليم  مكـان  و زمان نظير قرارداد اركان و شروط ساير طرفين، توافق ا نحـوه  زمـان ي

  .باشد مفتوح نيز...  و 7 پرداخت ثمن

 و صـحيح  توانـد  مي قراردادي چنين آيا كه شود مي مطرح سؤال خصوص قرارداد باز، اين در

 ـ انـد؟  كرده رويكردي اتخاذ چه باره اين در مختلف حقوقي يها باشد؟ نظام آور الزام  حقـوق  ةروي

ايران باتوجـه بـه مبـاني     ةحقوق موضوعدر  مسئلهپاسخ  ل در اين زمينه چيست؟المل بين تجارت

  فقهي آن چيست؟ 

هاي فقهي و برخي روايات  پژوهش ما بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به برخي ديدگاه

تواند  لي در حقوق ما نيز ميالمل بينهاي حقوقي و اسناد  هاي موجود در برخي نظام خاص، راه حلّ

 .قابل پذيرش باشد

 يكـي  كـه  شـناور  ثمـن  بـا  قـرارداد  اعتبـار  گفـت، در مـورد   بايـد  هم تحقيق ةدربارة پيشين

و  شـده  مطـرح  مبـاحثي  فارسـي  حقـوقي  ادبيـات  در شـود،  مـي  محسـوب  بـاز  قـرارداد  اقسام از

                                                           

1. open term 

2. missing term 

3. open price contract 

4. open quantity contract 

5. open- end contract 

اصـول قراردادهـاي    6-1-6، مـادة  )UCC(قانون متحدالشكل تجـاري آمريكـا    2-310و  2-309، 2-308 مواد. 6

  .ااصول حقوق قرارداد اروپ 7-111المللي، ماده  بازرگاني بين

  . اصول حقوق قرارداد اروپا 6-104المللي، ماده  اصول قراردادهاي بازرگاني بين 6-1-6 مادة. 7
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 قـرارداد  نـوع  ايـن  اعتبـار  پـذيرش  مـانع  تنهـا  عنـوان  بـه  غـرر  قاعـدة  موجود، يها نوشته همة در

سـو، ثمـن شـناور تنهـا يكـي از اقسـام قـرارداد        حـال آنكـه از يـك     1.مورد استناد واقع شده است

باز است و از سوي ديگر عـلاوه بـر قاعـدة غـرر، دلايـل ديگـري هماننـد فقـدان توافـق كـافي،           

عدم وجود قصد التزام از سـوي طـرفين، عـدم امكـان تكميـل قـرارداد، مغـايرت بـا سـيرة عقـلا           

 ـ      هـدف ايـن   . ل طـرح اسـت  و نظم عمومي نيز براي بطلان اين نـوع قـرارداد مطـرح شـده يـا قاب

 اعتبــار زمينــة در موجــود هــاي پــژوهش آن اســت كــه بــا اســتفاده از مطالعــات تطبيقــي ديــدگاه

هـاي حقـوقي مختلـف دربـارة ايـن قضـيه        و رويكـرد نظـام   به نحو جـامع ارزيـابي   باز قراردادهاي

، رو ايـن  از. هـاي موجـود در حقـوق ايـران امكـان سـنجي شـود        گيـري از راه حـلّ   بررسي و بهره

ــث در ــة مبح ــلان اول، نظري ــرارداد بط ــاز ق ــل و ب ــداران دلاي ــن طرف ــدگاه اي ــورد را دي ــد م  نق

ــرار بررســي  و ــا بعــدي مبحــث در و دهــيم مــي ق ــ طــرح ب ــه صــحت، ةنظري ــل بررســي ب  دلاي

   .پردازيم مي آن طرفداران

   باز قرارداد بطلان ةنظري. 1

تلقـي   باطـل  را بـاز  راردادتـوان ق ـ  متعـدد مـي   دلايـل  بـه  قراردادهـا،  حقـوق  از ديدگاه سـنتي 

 ـ التــزام از قصـد  كـافي، فقــدان  توافــق مجهــول بـودن موضــوع، فقـدان  . كـرد   دلايــل ايــن ةجمل

 كشــورهاي بــه ويــژه حقــوقي يهــا سيســتم از برخــي در هــم هنــوز ســنتي ايــن نظريــة .اســت

 كشــورهايي در آن، بــر عــلاوه) S.Geis, 2006:1686( .شــود تبعيــت مــي نوشــته، حقــوق داراي

 بطــلان بــراي نيــز ديگــري دلايــل اســت، اســلامي حقــوق از متــأثرهــا  آن حقــوقي نظــام كــه

در فرضـي كـه مفـاد و شـروط مهـم قـرارداد بـه روشـني معلـوم          . قرارداد بـاز قابـل اسـتناد اسـت    

شـود يـا بـر مبنـاي قاعـدة لـزوم        نباشد، اين ابهام موجب غرري شـدن معاملـه و بطـلان آن مـي    

مجهــول بــودن مــورد معاملــه موجــب بطــلان قــرارداد  اي، صــرف  رفــع ابهــام در عقــود مغابنــه

 دلايــل نيــز عمــومي نظــم و عقــلا ســيرة بــا مغــايرت) 362: 1418نــاييني، (.شــده اســت  تلقــي

 در. شـود  اسـتناد هـا   آن ممكـن اسـت بـه    بـاز  قـرارداد  بطـلان  اثبـات  جهـت  در كه است ديگري

 . پردازيم مي دلايل اين از يك هر بررسي به ادامه
                                                           

، 22سيد مسعود نوري، بيع بـا ثمـن شـناور از ديـدگاه فقـه، نامـة مفيـد، فصـلنامة دانشـگاه مفيـد، ش           : به ك.ر. 1

صـول حقـوقي، مجلـة حقـوقي     ؛ حسين طاهرخاني، قرارداد بـا عـوض شـناور از ديـدگاه ا    45، ص 1379 تابستان

: »مورد معامله«؛ سيد حسين صفايي، نگاهي ديگر به ضابطة كفايت علم اجمالي در 121، ص 43دادگستري، ش 

  .41، ص 59قانون مدني بر مبناي قاعدة غرر، مجلة تحقيقات حقوقي، ش  216تفسير مادة 
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  ن موضوع قراردادمجهول بود. 1 ـ1

. لفـه و از شـرايط اساسـي آن اسـت    ؤعنصر م 1هاي حقوقي، موضوع عقد در بسياري از نظام

موضوع عقـد و موضـوع تعهـد دادن مـال يـا انجـام عمـل         2»تعهد«هاي رومي ژرمني،  نظام در

كـه  » مـورد تعهـد  «قانون مـدني فرانسـه    1129 ةبراساس ماد. خودداري از انجام عمل است يا

. رد بايد مال يا عمل باشد، بايد در حين توافق معلوم بوده يا قابليت تعيين داشته باشدبرحسب مو

)Malaurie et al,2003:278 (هاي رومـي ژرمنـي هماننـد بلژيـك،      همين قاعده در ساير نظام

براسـاس   )Bar& Clive, 2009:280(. لوگزامبورگ، ايتاليـا، اسـپانيا و پرتغـال نيـز وجـود دارد     

ــ 6-227 مــادة ــد، از شــرايط اساســي تحقــق عقــد آن اســت تعهــداتي كــه   ق انون مــدني هلن

بنابر اين، برحسب رويكرد سنتي رومي ژرمنـي،  . گيرند، بايد قابل تعيين باشند برعهده مي طرفين

باشد كه تعهد موضوع قرارداد يا مـورد تعهـد معلـوم نباشـد و طـرفين      اي  اگر قرارداد باز به گونه

براي تعيين آن در قرارداد پيش بيني نكـرده باشـند، چنـين قـراردادي     هنگام عقد سازوكاري  در

  .اعتبار است فاقد

وجـود دارد و   بارهتري در اين  لايي همانند انگليس و آمريكا انعطاف بيش هاي كامن در نظام

به عبارت ديگـر، قابليـت    ؛ضمني طرفين، مورد تعهد را معلوم نمايد ةتواند براساس اراد دادگاه مي

امـا اگـر يكـي از شـروط اساسـي      . مورد تعهد توسط دادگاه براي نفوذ قرارداد كافي اسـت  تعيين

مسكوت يا مبهم باشد كه دادگاه هم طريقي براي تعيين مقصود طرفين نيابد، اي  قرارداد به گونه

   ).Scammel & Nephew Ltd v. Quston [1941] A. C. 251, H.L(قرارداد باطل است 

م، مورد معامله .ق 216 ةد معامله از عناصر اصلي عقد است و مطابق ماددر حقوق ايران، مور

ران   . بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمـالي بـه آن كـافي اسـت     از ديـدگاه مفسـ

 .مدني، مورد معامله در صورتي معلوم است كه مقـدار و جـنس و وصـف آن معـين باشـد      قانون

ماميه كه مبناي حقوق موضوعه ايران است، ديدگاه غالب فقهي در فقه ا) 178 :1366 كاتوزيان،(

آن است كه در عقود معاوضي همانند بيع، عوضين بايد معلـوم و معـين باشـند و علـم و آگـاهي      

طرفين به جنس، مقدار و اوصاف هريك از معوض و عوض از شـرايط صـحت عقـد و مجهـول     

نفـي غـرر و    ةوص به اجماع فقها، قاعدبودن مورد معامله موجب بطلان عقد است و در اين خص

بنـابراين،  ) 317:1417خـويي،   ؛286: 1367نجفـي، . (برخي روايـات خـاص اسـتناد شـده اسـت     
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باشد كه جنس، وصف يـا مقـدار   اي  ملاحظه مباني فقهي قانون مدني، اگر قرارداد باز به گونه با

  .يكي از عوضين معلوم نباشد، چنين توافقي باطل است

 بـارة هاي حقـوقي حـداقل در   قتضيات تجارت امروز موجب شده است كه نظامبا اين همه، م

هـاي حقـوقي    كه گفته شد، در نظام گونه همان. برخي مصاديق قرارداد باز انعطاف به خرج دهند

بـراي معلـوم نمـودن مـورد تعهـد كفايـت       اي  رومي ژرمني قابليت تعيين و پيش بينـي ضـابطه  

مزبور بايـد نـوعي    ةاگرچه در رويكرد رومي، ضابط )Lando & Beale, 2000: 148( .نمايد مي

) Marsh, 1994: 53(. شخصي نيـز كـافي اسـت    ةباشد اما در رويكرد ژرمني، پيش بيني ضابط

توانـد بـر    كنـد و دادگـاه مـي    هاي كامن لايي قابليت تعيين توسط دادگاه هم كفايت مي نظام در

. ميل و حدود تعهـدات طـرفين را معلـوم كنـد    ضمني يا فرضي طرفين، قرارداد را تك ةمبناي اراد

)Treitl, 2003: 51 (لي هم پذيرفته شده اسـت المل بينكنوانسيون بيع  55 ةراه حليّ كه در ماد .

ل، علم به عوضين در المل بينهاي حقوقي غربي و حقوق تجارت  توان گفت در نظام بنابراين، مي

ضـمني   ةباشد كه تكميل آن بـر مبنـاي اراد  ي ا هنگام عقد شرط نيست و اگر قرارداد باز به گونه

  . كند مي تأييدپذير باشد، منطق حقوقي اعتبار و نفوذ آن را  طرفين امكان

در حقوق ايران، شرط معلوم بودن مورد معامله را بايد براساس مباني فقهي قضـيه تجزيـه و   

م حجيـت آن،  باتوجه به مدركي بـودن اجمـاع مـورد اسـتناد در ايـن قضـيه و عـد       . تحليل نمود

. در ايــن خصـوص، حـديث نفـي غــرر و برخـي روايـات خـاص اســت       تـرين ادلـة فقهـي    مهـم 

داننـد،   كه مجهول بودن ثمن يا مثمن را موجب بطلان عقد مـي  موضوع رواياتي) همان خويي،(

شود و يا طـرفين بـر اسـاس ثمـن      اي است كه مبيع از روي حدس و تخمين سنجيده مي معامله

اي كه در آن طريقي براي  معامله اما صحت) 231: 1408نوري، . (كنند امله ميكاملاً ناشناخته مع

علم يا اطمينان طرفين وجود داشته باشد، نفي نشده است و برعكس، روايات معتبر ديگري وجود 

كند،  دارد كه بيع به قيمت سوقيه و يا بيع به حكم مشتري يعني به ثمني كه مشتري ارزيابي مي

  ) 271: 1403حرعاملي، . (دانند صحيح مي

دانند كه بر احتمال صرف بنا نهاده شده و خطـر منازعـه و    اي را غرري مي برخي فقيهان معامله

اختلاف ميان طرفين آن مشهود است و بر اين مبنا كه صرفاً جهلِ موجب غرر سبب بطـلان عقـد   

خـرد،   نچه را كه مياست، خريد و فروش كالا بدون تعيين ثمن را در فرضي كه مشتري بداند ثمن آ

دانند و معتقدند دليلي بـر فسـاد ايـن نـوع بيـع بـه صـرف         زايد بر قيمت سوقيه نيست؛ صحيح مي

 )463: 1405 ؛ بحرانـي، 322: 1417 خـويي، . (مجهول بودن ثمن در هنگام انعقاد عقد، وجود نـدارد 
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ن معاملـه  تـوان بـه بطـلا    رحال، به اعتقاد برخي محققان، به صرف نبود علم تفصيلي نمـي ه به

زيرا اشتراط چنين شرطي، نه به حديث نفي غرر تمام است و نه بـه اجمـاع و نـه بـه      ؛كرد حكم

  )172: 1395 عليدوست،. (احاديث خاص

 كافي توافق فقدان. 2ـ1

 متعـاملين  .»هـا  دادگـاه  نه شوند منعقد طرفين توسط بايد قراردادها« سنتي، ةنظري موجب به

 نقـص  وجود صورت در زيرا ؛كنند تعيين دقت به را خود توافق توايمح عقد، انعقاد زمان در بايد

 دارند قرارداد تكميل براي تكليفي نهها  دادگاه آن، مفاد و شروط از برخي تعيين عدم و قرارداد در

 رو ايـن  از) S. Geis, 2006: 1665( .كنند منعقد و تكميل طرفين براي را قرارداد توانند مي و نه

 مبهم و كلي توافق يك. است كافي توافق به رسيدن قرارداد، هر انعقاد براي ملاز شرايط از يكي

 بيشـتري  توضيح اينكه بدون صورت اجاره به شرط تمليكه توافق بر معاملة يك كاميون ب مانند

ــرارداد شــود، داده ــرا ؛نيســت ق ــن زي ــق اي ــد تواف ــوايي ةدربردارن . نيســت دقيــق و كــافي محت

)Lando&Beale,ibid: 148 (اين بلكه نيست كافي توافق صرف قرارداد تشكيل براي ابراين،بن 

 .گردد اثر منشاء تا باشد 1كافي بايد توافق

 بـه  ؛اسـت  شـده  مطـرح  ايجـاب  ويژگي عنوان به يا مشخص بودن كافي موارد، بسياري در

 دقيق كه شود مي محسوب ايجاب پيشنهادي كه است شده تصريح فرانسه حقوق در مثال عنوان

 .شود مي تلقي قرارداد انعقاد به دعوت يا ايجاب به صرفاً دعوت صورت اين غير در. باشد كامل و

)Ghestin, 1990:110 (و مفـاد  متضـمن  التـزام،  قصـد  بـر  علاوه بايد ايجاب آمريكا حقوق در 

 ايـران هـم   ادبيات حقـوقي  رد) Dunfee, 1989:247( .باشد قرارداد انعقاد جهت كافي محتواي

 ةاسـت و اراد  شـده  ذكـر  ايجـاب  شـرايط  از يكـي  عنـوان  به بودن كامل يا كافي شود، گفته مي

 وجـود ه ب عقدي الا و باشد موافق ،گيرد مي قرار قصد متعلق كه عقد اساسي امور در بايد طرفين

 اوصافي و قبول و ايجاب به توافق تحليل كه است شايان ذكر) 11 :1389 قنواتي،. (آمد نخواهد

 بـراي  حقوقـدانان  كـه  اسـت  توافـق  از عقلي تجزيه نوعي واقع در شود يم ذكر ايجاب براي كه

 )153 ش ،1385 كاتوزيان،. (دهند مي انجامها  اراده بررسي كردن تر آسان

 يكي عنوان به نيز المللي بين اسناد در كشورها داخلي حقوق بر علاوه كافي توافق شرط

 بيـع  كنوانسـيون  14 مـادة  1 بند قمطاب. است شده واقع تصريح مورد عقد انعقاد شرايط از

 التزام قصد بر دال و مشخص كافي اندازة به چنانچه قرارداد انعقاد پيشنهاد كالا، المللي بين
                                                           

1. Sufficient Agreement 
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 مـادة  موجـب  بـه . اسـت  محسوب ايجاب باشد، مقابل طرف قبول صورت در كننده ايجاب

 طـرفين  كـه  شـود  مي منعقد زماني تنها قرارداد اروپا، خصوصي حقوق نمونة قانون 4- 101

 كـافي  توافق يك به و باشند داشته را ديگري حقوقي آثار يا آور الزام رابطة يك ايجاد قصد

 در را كافي توافق به رسيدن اروپايي، قراردادهاي حقوق اصول 2- 101 مادة. كنند پيدا دست

طور همين  .داند مي قرارداد انعقاد شرط آور، الزام رابطه يك ايجاد بر مبني طرفين قصد كنار

المللي، پيشنهاد انعقاد قرارداد را در صورتي كه  اصول قراردادهاي بازرگاني بين 2- 1- 2مادة 

به اندازه كافي مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب كننده در صورت قبـول طـرف مقابـل    

  . كند باشد، ايجاب محسوب مي

 ايـن  كـه  اسـت  ايـن  ،كننـد  مي استناد آن به بطلان ةنظري طرفداران كه دلايلي از بنابراين،

 نگذاشـت  مفتـوح  زيـرا  ؛هسـتند  نظر مورد حقوقي ماهيت ايجاد براي توافق كافي فاقد قراردادها،

 طـرفين  كـه  معناسـت  بدين آينده بهها  آن تعيين كردن موكول و قرارداد مفاد و عناصر از برخي

 اسـت،  عقـد  انعقاد كنر كهها  اراده همكاري و توافق و برسند توافق به موارد اين دراند  نتوانسته

  )S. Gase, 2006:1672( .شود نمي تشكيل قراردادي نتيجه دراست؛  نشده حاصل

همة عناصر  بارةگفت، كامل بودن توافق بدين معنا نيست كه طرفين در بايد دليل اين نقد در

هاي حقـوقي شـروط غيـر اساسـي قـرارداد       در اكثر سيستم. مهم يا غير مهم قرارداد توافق كنند

گذشته از آن، حتي شروط يا عناصر اساسـي هـم   . تواند به عرف يا قانون تكميلي محول شود مي

آن است كه عناصـر   ،آنچه ضروت دارد. لازم نيست كه در مفاد توافق طرفين كاملاً معلوم باشند

ه اصلي قرارداد مورد توافق قابل تعيين باشند؛ به عبارت ديگر، براي اين كه قرارداد منعقد شود، ب

 ؛عنوان يك قاعده كلي ضرورت دارد كه شروط مهم قرارداد معلوم شوند يـا قابـل تعيـين باشـند    

اي كه اجراي تعهدات قراردادي در دادگاه قابل اجرا و قابل الزام باشند؛ به عبارت ديگـر،   گونه به

راهم شود، اين امكان را ف ـ توافق طرفين بايد براي دادگاهي كه اجراي توافق از او درخواست مي

  )United States Restatement 2d, 33. (نمايد كه خواسته خواهان را اجرا نمايد

گفتني است، در رويكرد رومي ژرمني لازم است كه طرفين در توافق خود سـازوكاري بـراي   

توانـد راه حلـي بـراي     تعيين آن پيش بيني كرده باشند اما در رويكرد كامن لايي، دادگاه هم مي

هـا حـداقلي بـراي     بـه عبـارت ديگـر، در ايـن نظـام      ؛قرارداد ارائه و اجرا نمايـد تعيين شروط باز 

مبهم و كلي باشد كه دادگاه هم نتواند آن را اي  وجود ندارد اما توافق طرفين نبايد به گونه توافق

 )Bar&Clive, ibid: 280( .نمايد اجرا



  139     الملل هاي ملي و تجارت بين باز در نظام قرارداد اعتبارمطالعة تطبيقي 

ق طرفين واگـذار شـده كـه    هاي حقوقي اين امر به اراده و تواف گذشته از آن، در برخي نظام

ميـان   آور الـزام حقـوقي   ةرغم باز ماندن برخي شروط يك رابط هها ب تصميم بگيرند آيا توافق آن

ها ايجاد كرده است يا تازمان حصول توافق در خصوص شرط يا شروط بـاقي مانـده قـرارداد     آن

 قراردادهاي مفتوحِ شروط يا عناصر توان گفت حتي در نتيجه، مي) op.cit,282( .شود نمي منعقد

 بـه  را نظـر  مورد شرط طرفين تعيين اين واقعيت كه. شوند مي واقع توافق به نوعي مورد نيز، باز

 كه معناي آن است به كنند، مي مشخص تعيين آن،اي براي  ضابطه يا كرده موكول بعدي توافق

 بـاز،  راردادق ـ مفتـوح  شـروط  بنـابراين  .اسـت  شـده  واقـع  توافـق  به نوعي مورد نيز مفتوح شرط

  . شوند مي واقع تراضي و قصد موضوع و نبوده طرفين توافق فاقد

برخـي عناصـر مهـم     بارةدر توافقشان عدم كه باشند كرده توافق طرفين پس، در فرضي كه

 نافـذ  را قـرارداد  و گذاشت احترام طرفين ةاراد به بايد بود، نخواهد قرارداد تشكيل از مانع قرارداد

هرگـاه  : دارد لـي مقـرر مـي   المل بيناز اصول قراردادهاي بازرگاني  2-1-14 ةچنانچه ماد. دانست

شـرطي را موكـول بـه توافـق در      طرفين قصد انعقاد قرارداد داشته باشند، اين امر كه آنان عمداً

. شـود  مذاكرات بعدي يا مفاد آن را منوط به نظر شخص ثالثي نمايند، مانع تحقـق قـرارداد نمـي   

)International Institute for the Unification of Private Law.2010: 56( 

 التزام قصد وجود عدم. 3ـ1

 فاقـد  قـرارداد  اسـت كـه   اين شده مطرح باز قرارداد بطلان براي كه دلايلي از ديگر يكي

 نـاقص  به صورت عمداً قراردادي هنگامي كه. است توافق بودن آور الزام بر مبني طرفين قصد

 در ديگـري  از متفـاوت  شروطي طرفين، از يك هر كه است آن بيانگر قعوا در شود، مي منعقد

 را قـرارداد  انعقـاد  و باشـند  داشته ناقص تعهدات ازاي  مجموعهاند  داده ترجيح لذا داشته ذهن

 كـه  معناسـت  بـدين  قرارداد قطعيت عدم و ابهام ديگر عبارت به اندازند؛ تأخير به مدتي براي

 حـل  و مفتـوح  مسـائل  و موضـوعات  چـه  هر پس. اند نداشته را ادقرارد به التزام قصد طرفين،

. انـد  نداشـته  قصـدي  چنين طرفين كه بود خواهد تر قوي نتيجه اين باشد، بيشتر قرارداد  نشده

 توافـق  باشـند،  مهـم  و اساسـي انـد،   شـده  رهـا  توافـق  بـدون  كـه  شروطي اگر اساس اين  بر

  )Scott & Stuntz, 1992:1909( .نيست الاجرا  لازم

 ضمناً يا صريحاً طرفين كه مواردي در دليل اين مطابق: اولاً گفت بايد دليل اين نقد مقام در

 عدم نفوذ براي دليلي ديگر كنند، مي قانوني، بيان آور الزام قرارداد يك ايجاد بر را مبني خود قصد

 اعـلام  وجـود  اب چون. باشد مانده مفتوح آن شرايط و اركان از برخي چند هر ؛ندارد وجود قرارداد
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 آن بـه  ناظر تنها دليل اين پس. نيست امكان پذير آن خلاف فرض طرفين، سوي از التزام قصد

 نكرده بيان صريحاً را قرارداد به التزام بر مبني خود قصد طرفين كه است باز قراردادهاي از دسته

 . نيست استنباط قابل هم ضمني طوره ب قصد اين و

تعيين برخي از مفاد آن في نفسه دلالت بر قصد ضمني طرفين  نقص قرارداد و عدم: ثانياً

نقـص قـرارداد ممكـن اسـت، ناشـي از      . مبني بر لازم الاجـرا نبـودن قـانوني قـرارداد نـدارد     

ها به  زيادي باشد؛ نظير تمايل طرفين به انعطاف پذيري بيشتر قرارداد يا عدم تمايل آن  عوامل

جه به روند سريع تحولات اقتصادي ممكـن اسـت،   توافق پيرامون شروط و عناصري كه با تو

) Klein & B. Leffler, 1981: 629 - 630. (زمان اجراي قـرارداد، غيـر منطقـي باشـند      در

هـا قصـد انعقـاد قـرارداد را      اينكه ممكن است رفتار طرفين بيانگر اين امـر باشـد كـه آن     كما

ها منـوط بـه توافـق در     تعيين آن اند، حتي اگر يك يا چند شرط قرارداد موجود نبوده يا داشته

بر همين اساس قانون متحدالشكل تجاري آمريكا بر مبناي احترام بـه قصـد   . آينده شده باشد

ها بـراي معتبـر دانسـتن و تكميـل مفـاد و       طرفين، صريحاً قاعدة قابل بسطي را براي دادگاه

 UCC 2- 204مـادة   3بـه موجـب بنـد    . شروط باز قراردادهاي ناقص پيش بيني كرده اسـت 

حتي اگر يك يا چند شرط قرارداد بيع مفتوح باشد، قرارداد به دليـل ابهـام و عـدم قطعيـت     «

باطل نخواهد بود، مشروط بر اينكه طرفين قصد انعقاد قرارداد را داشـته و معيـار مشـخص و    

بنابراين، در هدف تفاوتي وجود . »معقولي براي جبران خسارت مناسب پيش بيني كرده باشند

تفاوت . احترام به قصد طرفين است) عدم نفوذ و اعتبار قرارداد باز(مبناي هر دو ديدگاه . دندار

طرفـداران نظريـة صـحت، از    . شـود  در استنباطي است كه از قراردادهاي حاوي شروط باز مي

خواهند بدون مفروض دانستن عدم قصد التزام در قراردادهاي باز، مستقيماً بـر ايـن    دادگاه مي

اند يا خير؟ اگر مشـخص   ي تمركز كند كه آيا طرفين قصد التزام به قرارداد را داشتهسؤال اصل

رغـم مفتـوح    اند، قرارداد علـي  آور را داشته ايجاد يك رابطة حقوقي الزام  شود كه طرفين قصد

بودن شروط آن، صحيح است و در غير ايـن صـورت قـراداد بـه دليـل فقـدان قصـد التـزام،         

 )Corbin, 1982:95(. شود تلقي مي  باطل

 قرارداد تكميل امكان عدم. 4ـ1

قصد طرفين ايجـاد يـك   . صحت قرارداد تنها در صورتي سودمند است كه قرارداد اجرا شود

. يابي به آثار آن و اجراي قرارداد اسـت  هدف از انعقاد قرارداد دست. ماهيت اعتباري صرف نيست

آور  ند؛ لذا چنانچه قرارداد باز را معتبر و الـزام در حالي كه تعهدات مبهم و نامعلوم، قابل اجرا نيست
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هـا قادرنـد،    بدانيم اما طرفين نتوانند دربارة شروط مبهم به توافق برسند، بايد ببينـيم آيـا دادگـاه   

  ؟دنقرارداد را تكميل و سپس اجرا كن

تكميـل شـروط   . 1: رو هسـتند  ها در مواجهه با قراردادهاي باز، با دو انتخـاب روبـه   دادگاه

قرارداد و اجراي آن چنان كه گويي قرارداد از ابتدا بـه صـورت كامـل منعقـد شـده اسـت         باز

عدم تكميل و فرض قرارداد به عنوان يك توافـق مقـدماتي و معاملـه غيـر     . 2؛ )همه  نظرية(

كننـد، بـا مقولـة تكميـل      هايي كه از دكترين سنتي حمايـت مـي   دادگاه). نظرية هيچ(آور  الزام

هـا جلـوگيري از    كنند كه هدف آن هاي كلي استناد مي بوده و اغلب به سياستقرارداد مخالف 

هـا   آن. اند ها را نداشته افتادن طرفين قرارداد به دام تعهداتي است كه قصد متعهد شدن به آن

معتقدند، از يك سو تعيين محتواي شروط باز قرارداد از سوي دادگاه، امري غير ممكن اسـت؛  

انـد،   مال وجود دارد كه تعيين شروط اساسي كه در قرارداد مشخص نشـده زيرا همواره اين احت

ها در تكميل قرارداد، امر دشواري اسـت؛ زيـرا    كار دادگاه. خارج از حيطة تخصص دادگاه باشد

اي و متن قرارداد را مد نظر قرار دهند تا  ها براي تكميل قرارداد بايد همة عوامل حاشيه دادگاه

ها در تكميل مفاد  پس، با توجه به اينكه دادگاه) Scott, 2000:847. (ندبه نتيجة درستي برس

قرارداد بر مبناي اطلاعاتي كه براي يك طرف يا هر دو طرف غير قابل پيش بينـي بـوده يـا    

براي دادگاه غير قابل اثبات است با مشكلاتي تقريباً حل ناشدني مواجه هستند، بايد از كاهش 

مفاد قرارداد حمايت نمود كه اين امر نهايتاً منجر بـه مـبهم مانـدن    ها در تكميل  نقش دادگاه

 . شود قراردادهاي باز و بطلان آن مي

توان طـرفين را بـه    از سوي ديگر، حتي اگر دادگاه قادر به تكميل نواقص قرارداد باشد، نمي

. انـد  اشـته شروط و تعهداتي ملزم نمود كه در زمان انشاي قرارداد، قصد متعهد شدن بـه آن را ند 

هـا هسـتند، بـه ويـژه      طرفداران اين ديدگاه مخالف اجراي قراردادهاي باز و معتقد به بطلان آن

هنگامي كه اجراي قرارداد بر اساس قواعد و ضوابطي باشد كه از سوي دادگاه تعيين شده اسـت؛  

ن زيرا ممكن است مفاد شروط تكميلي منطبق با تعهدات قراردادي كه طرفين قصد متعهـد شـد  

مبناي اين اسـتدلال، اصـل حاكميـت    ) Coleman, 1989:639-640. (اند، نباشد به آن را داشته

يـا  » آزادنـد «به موجب ايـن اصـول، طـرفين قـرارداد     . ارادة طرفين و اصل آزادي قراردادهاست

. دربارة مفاد و شرايط قرارداد توافق نموده و هر شرط قانوني را در قرارداد بگنجانند» دارند حق«

ه علاوه اصل آزادي قراردادي به طور ضمني دلالت دارد بـر اينكـه تعهـدات قـراردادي نهايتـاً      ب

بنابراين شرط لزوم معلوم بـودن مفـاد   ) Atiyah, 1985: 660. (مبتني بر خواست طرفين هستند
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قرارداد و رفع ابهام از آن در زمان انعقاد، تضمين كنندة اين اصل است كه طرفين به تعهداتي كه 

هـا حـق تكميـل     بـر ايـن اسـاس اگـر دادگـاه     . اند، متعهد نخواهند شـد  د ايجاد آن را نداشتهقص

قراردادهاي باز را نداشته باشند، گزينة باقيمانده اين است كه گفته شود، قرارداد مـبهم تـر از آن   

 . است كه اجرا شود

طـرفين   1رهـاي التزامـات از قرا  تجاري تعهـدات و  قراردادهاي در توان گفت اين حال، مي با

و نقش دادگاه در تكميل قرارداد را بايد اين گونه ) Markesinis et al,2006:87(شوند  ناشي مي

آور را داشـته باشـند، قـرارداد بايـد      توجيه كرد كه اگر طرفين قصد ايجاد يك رابطة حقوقي الزام

سيدن بـه يـك   پس در مواردي كه قرارداد مشتمل بر شروط باز يا مفقود است، اگر ر. حفظ شود

نتيجة منصفانه و عادلانه ممكن باشد، بايد اجراي قرارداد را تسـهيل كـرد، حتـي اگـر ايـن امـر       

گيـري و توافـق    مستلزم تكميل مفاد قرارداد با شروطي باشـد كـه طـرفين در مـورد آن تصـميم     

آور،  الـزام اند؛ البته مشروط بر اينكه قصد طرفين مبني بر انعقاد قرارداد و ايجاد يك رابطـة   نكرده

 تـوان  هاي قرارداد، معقـول و متعـارف باشـند، مـي     به علاوه چنانچه مكمل. محرز و قطعي باشد

 قصد با مغايرتي لزوماً قرارداد تكميل پس، .اند داشته رضايت آن به قرارداد طرفين كه كرد فرض

 بـه  قـرارداد  عقـاد ان بـا  توانند مي طرفين زيرا ؛كاهد ها نمي آن آزادي و استقلال از و ندارد طرفين

 و اجتمـاعي  يهـا  آرمـان  به توجه. شوند دادگاه سوي از آن تكميل مانع مقتضي، و مناسب شكل

 اجتماعي رفاه و قرارداد انعقاد در طرفين آزادي و استقلال بين بايد قانون و است مهم نيز انصاف

 )Craswel, 1989:489( .كند برقرار تعادل

  قرارداد باز بودن غرري. 5ـ1

) ص(نهـي النبـي  «يـا  ) 313: 1412نراقـي،  (» نهـي النبـي عـن بيـع الغـرر     «مشهور  حديث

ترين دليل بـراي   معروف) 2245: 1412؛ علامه حلي، 319،331: 1379شيخ طوسي، (» الغرر عن

هاي حقـوقي مبتنـي بـر فقـه يـا شـريعت        اثبات قاعدة نفي غرر و بطلان معاملة غرري در نظام

ه اين حديث، علم به مقدار ثمن و مثمن در زمـان انشـاي عقـد را    فقها با استناد ب. اسلامي است

صرف نظر ) 206:1430انصاري،. (اند شرايط صحت بيع دانسته و بر اين امر ادعاي اجماع كرده از

ــند آن       ــت و س ــت رواي ــارة حجي ــان درب ــر فقيه ــتلاف نظ ــويي، (از اخ ؛ 225-226: 1377خ

فرض كه روايـت مزبـور را حجـت بـدانيم،      و با اين) 290: 1410؛ حلي، 226: 1389 بجنوردي،

 :كنيم صدق غرري بودن قرارداد باز را ذيلاً بررسي مي
                                                           

1. Promises 
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 غرر مفهوم. 1ـ5ـ1

. اي عربي و در متون فقهي به معناي خديعه، غفلت و خطر يا ريسـك آمـده اسـت    غرَرَ واژه

چنانكه . ستمنظور از خطر، احتمال ورود زيان ا) 204: 1363؛ امام خميني، 176انصاري، همان، (

انه عمـل مـا لا   «: نقل شده است كه ايشان دربارة معناي غرر فرمودند) ع(در روايتي از امام علي

اما برخي از فقها صرف جهالت را براي تحقق غـرر  ) 226خويي، همان، ص . (»يومن معه الضرر

و  كافي دانسته و معتقدند هر كجا كه جهل موجود باشد ولو ضرري هـم نباشـد، معاملـه غـرري    

بر همين اساس برخي نويسـندگان حقـوقي بـراي تحقـق     ) 498: 1413آملي، . (باطل خواهد بود

دانند ولو اينكه منجر به ضرر نشود و همـين امـر را    غرر، صرف جهل به مورد معامله را كافي مي

در مقابل برخي ديگـر بـراي   ) 51: 1329اعتضاد، . (اند مناط تفكيك قاعدة لاغرر و لاضرر دانسته

ق غرر علاوه بر جهل، خطر و ضرر را نيز لازم دانسته و بر اين اساس، رابطة غرر و جهل را تحق

اي  مطابق اين ديدگاه، جهـل ملازمـه  ) 180انصاري، همان، . (دانند عموم و خصوص من وجه مي

پس چنانچه جهل، مستلزم ضرري براي متعاملين نباشد، يـا خطـر نـزاع و اخـتلاف     . با غرر ندارد

پـس،  . توان قرارداد را به واسطه غرري بودن باطل دانسـت  ا را درپي نداشته باشد، نميه ميان آن

 .آنچه از اين حديث مستفاد است، معاملات خطري و مبتني بر احتمال غيـر قابـل اعتمـاد اسـت    

 )151: 1395 عليدوست،(

 غرر تعيين در عرف نقش. 2ـ5ـ1

يسك و خطر ضرر يا خطر منازعه بر اساس آنچه گفته شد مناسب ترين معنا براي غرر، ر

حال سؤال اين است كه معيار تشخيص اين خطر چيست؟ آنچه از نظر اكثـر  . و اختلاف است

شود اين است كه هرگاه ميزان خطـر در معاملـه عرفـاً قابـل توجـه نباشـد،        استنباط مي  فقها

ي چنانكه مرحوم مراغـي احتمـال ضـرري را موجـب غـرر     . منتفي و معامله صحيح است  غرر

كننـد نـه احتمـال ضـعيفي كـه افـراد بـه آن         داند كه عقلا از آن اجتناب مي معامله مي  شدن

از نظر ايشان غرر و خطر امري اسـت عرفـي كـه بـر     ) 314:1425مراغي، . (كنند نمي  توجهي

به همين دليل فقها براي معلوم شدن مبيع غير مكيـل و مـوزون،   . كند حسب مورد تفاوت مي

معيـار و ميـزان تشـخيص غـرر، عـرف و عـادت اسـت و          انـد؛ لـذا   كرده گاه به مشاهده اكتفا

معيار علم به وجود و مقدار مبيع، عـرف اسـت و شـرع در ايـن بـاره      «: گيرند نتيجه مي  سپس

دخالتي ندارد و هر گاه اين امر عرفاً تحقق پيدا كند، غـرر و خطـر منتفـي اسـت و حكـم بـه       

 ) 320:همان. (»وجهي ندارد  بطلان
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هايي كـه مخلـوط بـه مـس اسـت       ي در پاسخ به اين سؤال كه آيا معامله به پولميرزاي قم

بلـي هرگـاه طـرفين علـم بـه      «: دهند مقدار مس آن معلوم نيست، جايز است يا نه؟ پاسخ مي و

. »هـر چنـد مقـدار غـش معلـوم نباشـد       ،و خلط دارند و رواج باشد در معامله، جـايز اسـت   غش

مناط در بطلان بيع مجهول، غرر و «كند كه  ديگرتصريح ميو در جاي ) 4: 1371قمي،  ميرزاي(

آيت االله خويي نيز با مبنا قـراردادن عـرف بـراي    ) 170: همان. (»سفاهت است در عرف و عادت

حسب ظـاهر  «: فرمايد مي ،شود تشخيص جهلي كه منجر به غرري شدن معامله و بطلان آن مي

ر روايـات معتبـر و لازم شـمرده شـده، علـم      بلكه واقع اين است كه آنچه در كيل و وزني كـه د 

به نحوي كه كليت آن مجهـول نباشـد؛ ماننـد بيـع شـيء مكيـل و        ،هاست اجمالي به ميزان آن

چنين بيعي به حكم روايات باطل است؛ زيرا مجهول محض اسـت  . اي مجهول موزون به صخره

ين نباشـد، بـراي   و علم اجمالي به وزن و كيل به نحوي كه معامله در نظر عرف مجهـول عوض ـ 

 )330:همان ي،يخو. (»كند صحت معامله كفايت مي

 دليل نقد. 3ـ5ـ1

وضع قاعدة غرر و نهي از معاملات غرري براي جلوگيري از معـاملات كـاملاً احتمـالي و    

بـر ايـن اسـاس    . اجتناب از نزاع و اختلاف بوده و ملاك وجود يا عدم وجود غرر، عرف اسـت 

شود كه عرفاً ضرر غير قابل اغماضـي از معاملـه    موجب غرر مي ابهام مورد معامله در صورتي

به بيان ديگر براي تحقق غرر، خطـر ناشـي از ابهـام    . حاصل شود يا لزوماً منجر به نزاع شود

تنها در چنين فرضـي اسـت كـه جهـل بـه      . اي باشد كه مردم به آن اقدام نكنند بايد به اندازه

اين در حالي است كـه امـروزه بـه واسـطه تحـول      . مورد معامله موجب بطلان آن خواهد بود

نيازهاي اجتماعي به ويژه در زمينة مسائل تجـاري، شـاهد گسـترش روزافـزون قراردادهـايي      

توانند به طور كامل از عوضين رفـع   خواهند يا نمي هستيم كه طرفين در زمان انعقاد عقد نمي

هاي كم و بيش متغيـر در آينـده    روش ابهام نمايند و به همين دليل تعيين آن را به معيارها و

گذارند تا بدين وسيله از احتمال تضرر خود در آينـده   واگذار نموده يا به طور كلي مسكوت مي

در اين موارد اگر طرفين مجبور باشند در زمان انشاي عقد، به دقت عوضين را تعيين . بكاهند

طه نوسـانات بـازار و عـدم امكـان     ها به طور كامل رفع ابهام نمايند، چه بسا بـه واس ـ  و از آن

ها متضرر شود؛ به عنوان مثال در قراردادهـاي مـدت دار    بيني تحولات آينده، يكي از آن پيش

نظير قراردادهاي پيش فروش ساختمان، آنچه باعث ضرر و به وجـود آمـدن احتمـال حـدوث     

داري كـه   شود، تعيين قيمتي ثابت در زمان انعقاد عقد اسـت نـه تعيـين ثمـن مـدت      نزاع مي
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در اين قراردادها تعيين قيمتي ثابت . موجب حفظ ارزش معاملاتي مبيع در طولاني مدت شود

نتوانند عوض قراردادي را بـر اسـاس     شود، طرفين و مشخص در زمان انعقاد عقد، موجب مي

همين امر، خطـر ضـرر   ) 97: 1391شعاريان، . (قيمت واقعي مبيع در زمان تسليم تعيين نمايند

ن شـت در حـالي كـه مفتـوح گذا   . دهـد  بع آن احتمال وقوع نزاع و اختلاف را افزايش ميو به ت

ن شتلذا مفتوح گذا. كند شرط ثمن، احتمال ضرر و در نتيجة وقوع منازعه و اختلاف را كم مي

شود بلكه در اين موارد انعقاد دقيق و  ها نمي برخي از قراردادها نه تنها موجب غرري شدن آن

به عقيدة برخي نويسـندگان، حقـوق اسـلامي در    . شود است كه موجب غرر ميقطعي قرارداد 

مورد معاملات و تجارت مردم، قواعد خشك و غير قابل انعطافي را وضع ننموده و به طـرفين  

عمل كنند؛ مشروط بر اينكه حرامي، حلال يـا حلالـي،    ،دانند اجازه داده هرطور كه صلاح مي

 ) 25 :1377 پور، داراب. (حرام نگردد

در مقام ) باربران(از ديدگاه محقق خويي، در عرف معاملي به ويژه در روزگار ما، كارگران 

كنند اما  گويند و امر را به مشتري و مستأجر واگذار مي معامله دربارة ثمن و اجرت سخني نمي

دهد كه منظورشان هر حكم و نظري از سوي مشتري و مستأجر نيسـت؛ لـذا    قرائن نشان مي

نان به ثمن و اجرتي كمتر از قيمت متعارف حكم كنند، كارگران قيمت سوقيه را مطالبـه  اگر آ

دهند اما اگر به قيمت سوقيه يا بيش از آن نظـر دهنـد،    كنند و به كمتر از آن رضايت نمي مي

در حقيقت در چنين معاملاتي ثمن، امري كلي است و آن . همان مبلغ ثمن و اجرت خواهد بود

پس، در قرارداد بـاز كـه خـود متعـاملين     ) 321: همان. (»و مازاد  قيمت سوقيهعبارت است از 

سازوكاري براي تكميل شرط مفتوح پيش بيني نموده يا دادگـاه بـر اسـاس معيـاري قـانوني      

گونـه   كند، غرري وجـود نـدارد؛ زيـرا همـان     اي معقول خلاء قراردادي را تكميل مي ضابطه  يا

راردادي روشن باشد، هرچند اصل اقـدام بـه آن مصـداق    هرگاه وضعيت ق«: شود گفته مي  كه

توان معامله  اي قطعاً صحيح است و به بهانة غرر در آن نمي ريسك و ابهام باشد؛ چنين معامله

 )189عليدوست، همان، . (»را باطل دانست

 عقلا ةسير با مغايرت. 6ـ1

 اعصـار  در مـردم  امـه ع روش عرف و،معاملـه  مـورد  از ابهـام  رفع لزوم بارةشود، در گفته مي

 و ابهـام  گونـه  هـر  از تـا  بنماينـد  را دقت كمال ،ها ستد و داد و معاملات در كه بوده اين مختلف

 روابـط  در اخـتلاف  و منازعه وقوع از طريق بدين و كرده اجتناب قرارداد موضوع بارةدر مسامحه

 در ديـرين اي  سـابقه  عاملـه م مورد از ابهام رفع لزوم ةقاعد از اين رو،. نمايند جلوگيري قراردادي
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 ةسـير  تأييـد  واقـع  در معاملـه  مـورد  از ابهـام  رفع بر مقدس شارع تأكيد و دارد حقوقي يها نظام

 ) 429 :همان همكاران، و قنواتي. (است عقلا

حجيت سيرة عقلا منوط به احراز موافقت شـارع بـا آن   : در نقد اين استدلال بايد گفت، اولاً

بنابراين بنائات مستحدثه . به هم زماني سيره با زمان تشريع است است و تحقق اين شرط منوط

اما اگر پيروي از سيرة عقلا بما هـم عقـلا مـد نظـر باشـد،      ) 46-53: همان.(فاقد حجيت هستند

هاي فكري، اجتمـاعي و   محدود به سيرة عقلاي قديم نخواهيم بود و با توجه به افزايش توانايي

عقلاي جديـد كـه روبـه پيشـرفت و پختگـي اسـت، نيـز وجـود         حقوقي، امكان استناد به سيرة 

با توجه به اينكه امروزه نيازها و اقتضائات تجاري موجـب شـده   ) 264: تا صدر، بي(داشت  خواهد

اي به خود گرفته و انعقاد قراردادهايي كه موضوع آن بـه دقـت    اصول و قواعد حقوقي رنگ تازه

توان گفت عرف و روش عقلاً  مردم رايج شود، پس ميتعيين نشده و مفتوح گذارده شده در ميان 

  . داند چنين معاملاتي را صحيح مي

يك دليل لبُي است و اين دليل اطلاق لفظي ندارد تا در مواردترديـد بتـوان    عقلا ةسير ثانياً،

امروزه قراردادهاي . به آن استناد كرد و هرنوع جهل به مورد معامله را موجب بطلان عقد دانست

ها ميزان دقيق يكي از عوضين هنگام انعقـاد   در ميان مردم و ميان تجار رايج است كه در آنباز 

شـمارد و   هـا را صـحيح مـي    شـود، امـا عـرف آن    عقد معلوم نيست و هنگام اجراي آن معلوم مي

توان براي بطلان آن بـه   صحت اين دسته از قراردادها از منظر فقهي، نمي بارةبرفرض ترديد در

 ) قنواتي و همكاران، همان( .استناد كرد عقلا ةسير

 عمومي نظم با قرارداد مخالفت. 7ـ1

بر اين اساس لزوم علم تفصيلي به مورد معامله به عنوان يـك اصـل، برخاسـته از ضـرورت     

توانـد در مرحلـة سـنجش معاملـه كننـده وارد و در       امري كه مـي . نظم اجتماعي و قضايي است

مورد معاملـه بايـد نـزد معاملـه كننـده معلـوم باشـد        . ر واقع شودپيدايش رضاي او به معامله مؤث

تا رضاي وي در فضايي روشن تحقـق يابـد و ابهـامي در عوامـل مـؤثر در      ) م.ق 342و 216 مواد(

رضا باقي نماند كه زمينة ايجاد اختلاف و دعوي بين طـرفين را كـه سـبب پيـدايش فضـاي        ايجاد

) 182: 1366كاتوزيـان،  . (تشكيلات قضايي است، فراهم كندناسالم در روابط اجتماعي و تراكم كار 

هر يك از طرفين قرارداد بايد بداند خود را به چـه چيـزي ملـزم و در ازاي التـزام خـويش، چـه       

لزوم معلوم بودن مورد معامله در زمان انشاي عقد از اين حيـث بـا نظـم    . كند عوضي دريافت مي

هاي آينده شـده و از كثـرت دعـاوي جلـوگيري      ومتعمومي در ارتباط است كه مانع نزاع و خص
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در واقع مصلحتي كه مبناي وضع اين قاعده بوده، مصلحتي اجتماعي است كه بر مصالح . كند مي

 . توانند با تراضي، آن را ناديده بگيرند فردي مقدم است و افراد نمي

ه بـا گذشـت   با اين همه، بايد توجه داشت كه نظم عمومي، مفهومي نسبي و متغير است ك ـ

مانـد؛ زيـرا قواعـد حـافظ نظـام اجتمـاعي، دائمـاً در حـال تغييـر و           زمان تغيير كرده و ثابت نمي

گرچه هنوز هم لزوم معلوم بـودن مـورد معاملـه در زمـان     ) 164:1372كاتوزيان، . (هستند تحول

امـا از   انعقاد عقد براي جلوگيري از وقوع اختلاف و منازعه، اصلي تأثيرگذار و قابل توجـه اسـت  

اهميت و اطلاق آن كاسته شده به طوري كه امروزه در برخي قراردادها، رعايت اين اصل ممكن 

است منجر به حدوث اختلاف در آينده و در نتيجه بر هم خوردن نظم عمومي شود؛ به بيان ديگر 

رت هاي آينده به صو برخي از قراردادها با هدف دفع تجاذب و پيشگيري از وقوع نزاع و خصومت

  .شوند مفتوح منعقد مي

از سوي ديگر، يك بعد نظم عمومي، نظم عمـومي اقتصـادي اسـت و ثبـات و اسـتحكام      

كند كه قانونگذاران شرايط اساسي صحت عقد را  معاملات و امنيت روابط معاملاتي ايجاب مي

آن اي اعمال كنند كه حتي المقدور از تزلزل روابط معاملاتي جلـوگيري و بـه امنيـت     به گونه

هاي حقـوقي در جهـت پـذيرش اعتبـار      از اين رو، امروزه رويكرد بسياري از نظام. كمك كند

 .قراردادهاي باز است

 باز قرارداد صحت ةنظري. 2

در مقابل ديدگاه پيش گفته، برخي صاحبنظران با استناد به قصد طـرفين، قـرارداد بـاز را    

براسـاس ايـن نظريـه،    . داننـد  مـي صحيح و منطبق با نيازها و مقتضيات تجاري و اقتصـادي  

توانند بدون تعيين همة عناصـر و شـروط قـرارداد در     طرفيني كه قصد انعقاد قرارداد دارند مي

به موجـب ايـن   ) Bruckel, 1983: 119. (آوري را ايجاد كنند زمان انشاي عقد، تعهدات الزام

ور باشد حتي اگر برخـي از  آ اند، قرارداد الزام ديدگاه، فرض بر اين است كه طرفين قصد داشته

كنند  گونه عمل مي شروط و اركان آن را مفتوح گذاشته باشند، كما اينكه امروزه اغلب افراد اين

ممكـن اسـت   . كننـد  و به دلايل مختلف اقدام به انعقاد قراردادهاي حاوي شروط مفتـوح مـي  

فوري به انعقـاد   طرفين به دليل نامعلوم بودن شرايط، تنظيم مخاطرات و ريسك گريزي، نياز

) Gergen ,1992: 1006. (اقـدام بـه انعقـاد قـرارداد حـاوي شـروط بـاز نماينـد        ... قرارداد و 

اند ابتدا تلاش خود را بر تكميل و اجراي قرارداد متمركز  ها موظف اساس نظريه صحت، دادگاه بر
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 .انـد يـا خيـر؟    تهكنند و در نهايت به اين امر بپردازند كه آيـا طـرفين قصـد انعقـاد قـرارداد داش ـ     

 : طرفداران اين ديدگاه معتقدند

كند تا در تنظـيم قراردادشـان دقيـق     اولاً، گرچه ديدگاه سنتي، طرفين قرارداد را تشويق مي

هاي موجود در زمان انعقـاد قـرارداد را    باشند و بدين وسيله مانع طرح دعوي شوند اما محدوديت

عقاد قراردادهايي كه فاقد شروط بازند، مبتني بر ايـن  تأكيد ديدگاه سنتي به ان. بايد در نظر داشت

فرض است كه در هر قرارداد معتبر، امكان تعيين دقيق و كامل همة اركـان و شـروط در زمـان    

 . انعقاد قرارداد وجود دارد در حالي كه در واقع اين طور نيست

 ـ     ثانياً، اتلاف زمان به واسطه چانه يش بينـي همـة   زني دربـارة همـة جزئيـات قـرارداد و پ

شرايطي كه حتي ممكن است اتفاق نيفتد در همان زمان انعقاد عقد، مانع جدي در راه انعقـاد  

هاي تجاري تجار است؛ زيرا هر گونه تأخير در انعقاد قرارداد در شرايط فعلـي   قرارداد و فعاليت

ن از جريان هاي تجاري يا حداقل عقب افتاد بازار، ممكن است به معناي خروج تاجر از فعاليت

تـوان گفـت، قواعـد سـنتي حقـوق قراردادهـا مبنـي بـر لـزوم           به طوري كه مي. رقابت باشد

كامل و بدون ابهام قرارداد، دربارة قراردادهـاي تجـاري پيشـرفته زمـان حاضـر، قابـل         انعقاد

  )Salbu, 1995:1295. (نيست  اعمال

در زمينة تشـكيل قراردادهـا   ثالثاً، مفهوم جديد روابط تجاري منجر به طرح واقعيات جديدي 

توانند همة جزئيات و شروط قرارداد  گرديد به طوري كه طرفين اغلب در زمان انعقاد قرارداد نمي

در دوران پيشا مدرن، قراردادهاي تجاري بيشتر جنبـة رقـابتي داشـتند؛ بـدين     . بيني كنند را پيش

هـاي قـرارداد بـه طـرف مقابـل،       ترتيب كه هر يك از متعاملين در تلاش بود تا با تحميل هزينه

در نتيجه هدف حقوق قراردادهـا، حفـظ ثبـات قـرارداد و     . حداكثر سود ممكن را عايد خود نمايد

اما تغييرات عملي در زمينـة قراردادهـا منجـر بـه     . اجراي تعهدات ناشي از مذاكرات بين رقبا بود

كـه   را اي جريـان پيچيـده  تحول دكترين قراردادي شد؛ زيرا قواعد حقوقي موجود امكان تنظـيم  

؛ )Fransworth,1987:217(شـود نداشـتند    منجر به انعقاد قراردادهاي عمده و كلان مي امروزه

براي مثال در حالي كه قراردادهاي سنتي داراي موضوع واحد، رقابتي و در قالـب بـده ـ بسـتان     

براي بـه   ،شكلاتبودند، قراردادهاي جديد داراي موضوعات متعدد و راهكارهاي حل مسائل و م

  . دست آوردن حداكثر سود ممكن براي طرفين هستند

رابعاً، گرچه طرفداران ديدگاه سنتي معتقدند كه صحيح دانستن و تكميل قراردادهاي بـاز، از  

با توجه بـه اينكـه   . كاهد اما منافع اجتماعي هم بايد مدنظر قرار گيرند استقلال فردي طرفين مي
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برقراري تعادل ميان استقلال فـردي و اهـداف اجتمـاعي اسـت،      هدف جامعه و سيستم حقوقي،

. توانــد نقــدي بــر نظريــة صــحت قــرارداد بــاز باشــد بحــث اســتقلال فــردي بــه تنهــايي نمــي

)Mangaberia, 1986:44-56(  

گـاهي قـرارداد بـاز قـرارداد     . ، مصاديق قرارداد باز فقط قراردادهاي مبـادلاتي نيسـتند  خامساً

برخي عناصر مهم قـرارداد يـا قراردادهـاي اصـلي      بارةاس آن طرفين دراست كه براس 1چارچوب

مبادلات آتي خود را يا قرارداد اصلي مورد نظر خود را در همين  ،شوند كنند و متعهد مي توافق مي

برخـي   بـارة منعقد كنند، اگرچـه هنـوز در  اند،  شروطي كه در اينجا توافق كرده ةچارچوب و بر پاي

ميـان طـرفين    آور الـزام حقوقي  ةدر اين صورت، يك رابط .اند افق نرسيدهشروط مهم ديگر به تو

  .ايجاد شده كه بايد به آن ملتزم و پايبند باشند

هاي حقـوقي   دربارة قراردادهاي مبادلاتي همانند بيع نيز امروزه گرايش بسياري از سيستم

رارداد يا كدام يـك از  اگرچه، دربارة اين مسئله كه چه بخشي از ق. هاست به پذيرش اعتبار آن

با اين همـه،  . هاي حقوقي متفاوت است تواند مفتوح بماند، انعطاف سيستم عناصر مهم آن مي

اين گـرايش عمـومي وجـود دارد كـه در قراردادبيـع توافـق بـر روي برخـي شـروط اساسـي           

قرارداد توانند ساير شروط  كند و طرفين مي نوع و مقدار كالا براي انعقاد عقد كفايت مي  همانند

. بيع هماننـد ثمـن، كيفيـت كـالا و زمـان و نحـوه تحويـل را مسـكوت يـا مفتـوح بگذارنـد           

)Bar&Clive, ibid:278( 

   گيري نتيجه

هاي حقوقي در بدو تأسيس با تفسير مضيق قواعد حقوقي، بر لـزوم رفـع    غالب سيستم

موردي كه معاملـه   ابهام از قرارداد به ويژه عناصر و اركان اساسي آن تأكيد داشته و در هر

گرچـه ايـن ديـدگاه بـا     . دادند اعتباري قرارداد مي به جهتي از جهات مبهم بود، حكم به بي

مقتضيات دوران پيشامدرن كه در آن قراردادهاي تجاري بيشتر جنبة رقابتي داشـتند و هـر   

ود هاي قرارداد به طرف مقابل، حداكثر س يك از متعاملين در تلاش بود تا با تحميل هزينه

كه حفظ را ممكن را عايد خود نمايد، انطباق زيادي داشت و در واقع هدف حقوق قراردادها 

داد و اجراي تعهدات ناشي از مذاكرات بين رقبا بود به بهترين شكل ممكن تأمين رثبات قرا

به طوري كه . دهند كرد اما تحولات اقتصادي و اجتماعي به قواعد حقوقي رنگ تازه مي مي

                                                           

1. framework contract 
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هـاي داخلـي، لـزوم     الملل و چه در نظـام  هاي اقتصادي چه در عرصة بين مينهبا گسترش ز

دستيابي به قواعد و اصولي كه موجبات تسهيل و تسريع مبادلات تجاري را فراهم نماينـد،  

بر همين اساس نظريه كلاسيك نيز به تدريج دچار تحول . شود بيش از گذشته احساس مي

هـاي حقـوقي    ار و صحت قراردادهاي باز برخـي نظـام  شد؛ به طوري كه امروزه دربارة اعتب

ديدگاهي كه با تفسيري نو از اصول سـنتي حقـوق قراردادهـا و بـر     . رويكرد منعطفي دارند

هاي اجتماعي و مصالح جامعه و در راسـتاي ايجـاد سـرعت در معـاملات و      مبناي ضرورت

ضروري اسـت، معتقـد بـه    اطمينان از انعقاد قرارداد كه براي حيات تجاري بازرگانان امري 

 .صحت و اعتبار آن است

اند اما نه تنها  هر چند طرفداران ديدگاه سنتي دلايل متعددي بر بطلان قرارداد باز ارائه كرده

هيچ يك، دليل محكمي بر بطلان اين نوع قـرارداد نيسـت بلكـه تـأملي كوتـاه در قراردادهـاي       

هاي بسـياري وجـود دارد كـه در عمـل      ورتسازد كه امروزه ضر تجاري اين واقعيت را آشكار مي

گردد، به طـوري كـه    مانع توافق متعاملين پيرامون كليه اركان و شرايط قرارداد در زمان انشا مي

طرفين در بسياري از قراردادها به ويژه قراردادهاي بلند مدت ناگزيرند، برخي از شروط قراردادي 

پس اگر طرفين به اين دليـل نتواننـد   . فتوح گذارندرا م... نظير ثمن، مقدار مبيع، مدت قرارداد و 

آور منعقد كنند و ناچار باشند، انشاي عقد را به آينده و پس از توافق پيرامون شرط  قراردادي الزام

مورد نظر موكول كنند، ممكن است، فرصت انعقاد قرارداد را از دست داده و متحمل زيان شـوند؛  

آور باشد، بدون اينكه مجبور باشند، در زمان  ، قراردادشان الزامبه بيان ديگر تجار اغلب قصد دارند

 .انعقاد، همة جزئيات آن را مشخص كنند

با درك اين نياز و به دنبال شيوع اسـتفاده از قراردادهـاي بـاز در داخـل كشـورها و صـحنة       

صـل  هاي حقوقي مختلف درصدد اثبات عدم مغايرت مفتوح بودن قـرارداد بـا ا   الملل، سيستم بين

لزوم رفع ابهام از معامله برآمدند و اين نوع قرارداد نه تنها در سيستم حقوق داخلي كشورها بلكه 

هـا در مواجهـه بـا     مطابق نظريـة صـحت، دادگـاه   . المللي نيز مورد پذيرش واقع شد در اسناد بين

به قـرارداد   قراردادهاي باز بايد مستقيما بر اين سؤال اصلي تمركز كند كه آيا طرفين قصد التزام

آور را  اند يا خير؟ اگر مشخص شود كه طـرفين قصـد ايجـاد يـك رابطـة حقـوقي الـزام        را داشته

رغم مفتوح بودن برخي از شروط آن، صحيح است و دادگاه بايد خلاءهـاي   اند، قرارداد علي داشته

 ـ   آن را براساس ارادة ضمني طرفين و رويه في ي ديگـر  مابين يا قاعدة معقوليت يـا قواعـد تكميل

  .تكميل و قرارداد را اجرا نمايد
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قانون مـدني، معلـوم و معـين بـودن      190مادة  3در حقوق ايران نيز گرچه به موجب بند 

: دارد همـين قـانون مقـرر مـي     216معامله از شرايط اساسي صحت قرارداد است و مادة   مورد

امـا  » .به آن كافي اسـت معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي   مورد«

بر اين اسـاس  . بايد توجه داشت كه از يك سو معيار تشخيص ابهام، يك معيار شخصي است

اگر مورد معامله از ديد طرفين معلوم اما عرفا مجهول باشـد، مجهـول بـودن عرفـي موجـب      

از سوي ديگر حتي با فرض مجهول بـودن مـورد معاملـه، جهلـي     . بطلان قرارداد نخواهد شد

بطلان قرارداد است كه عرفاً معامله را غرري و خطري سازد مانند بيـع مـال مجهـول     موجب

اي غرري نبوده و با احتمال بروز منازعه و اخـتلاف و   بنابراين اگر از ديد عرف، معامله. مطلق

ورود ضرر همراه نباشد، قرارداد صحيح خواهد بود ولو اينكه يكي از عناصر اصلي آن در زمان 
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